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برای آرشیدا ساریخانی

گاه سیتو در نسخه‌ی اسپانیایی آنتونیو  کارآ پدیدآورندگان اصلی شخصیت 
ایتوربه )نویسنده( و آلکس اومیست )تصویرگر( هستند. براین اساس، 
نشر هوپا در چارچوب قوانین بین‌المللی انحصار نشر )copyright( با 
گاه  کارآ edebe، امتیاز استفاده از شخصیت  انتشارات  با  عقد قرارداد 
ایران« را  گاه سیتو در  کرده است و مجموعه‌ی »کارآ سیتو را خریداری 

کرده است. زیرنظر پدیدآورندگان نسخه‌ی اسپانیایی تألیف و منتشر 
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در کلانتــری مرکــزِ شــهر همه‌چیــز آرام بــود. کارآگاه ســیتو و 
دســتیارش ســروان چین‌مــی‌ادو در دفتــر کارشــان در حــال 
تمرکز بودند. ناگهان درِ دفتر باز شد. چین‌می‌ادو از جا پرید. 

فرمانده تروئنوس جلوی در بود. 
- روزبه‌خیر فرمانده! 

- این صدای چیه سروان؟! کارآگاه سیتو دوباره خوابیده؟ 
- فکر کنم کارآگاه داره تمرکز می‌کنه. 



- تمرکز! که‌این‌طور. 
فرمانده تروئنوس دســتش را محکــم روی میز کوبید. کارآگاه 
ســیتو از روی صندلــی پریــد. یک ‌دور دورِ خــودش چرخید و 

فرمانده را دید.
- کارآگاه سیتو، یه مأموریت مهم داری؛ باید بری ایران.

کارآگاه سیتو و چین‌می‌ادو با هم گفتند: »ایران؟!«
فرمانــده تروئنــوس گفــت: »بلــه. بــرای گرفتن یه شــبح توی 

تخت‌جمشید از ما کمک خواسته‌ن.«



توی هواپیما و در راه ایران، کارآگاه سیتو به چین‌می‌ادو گفت: 
»من تا حالا حتی به یه رستوران ایرانی هم نرفته‌م.« 

چین‌می‌ادو گفت: »ولی پســرعموی من خیلی به ایران ســفر 
کرده و از اون‌جا خوشش اومده.« 

کارآگاه ســیتو و چین‌مــی‌ادو شــب بــه تهــران رســیدند و باز 



ســوار هواپیما شــدند و به شــیراز رفتند. آن‌ها فکر می‌کردند 
همین‌کــه از هواپیمــا پیــاده شــوند خیلــی زود بــا ماشــین بــه 
تخت‌جمشید می‌رسند، ولی اشتباه می‌کردند. آن‌ها با ماشین 

یک ساعت و نیم دیگر رفتند تا به تخت‌جمشید رسیدند. 
کارآگاه سیتو گفت: »ایران خیلی بزرگه، چین‌می‌ادو!«

چین‌می‌ادو گفت: »بله، از خیلی از کشورها بزرگ‌تره، ولی از 
چین بزرگ‌تر نیست.« 



وقتی بالاخره به تخت‌جمشــید رسیدند، کارآگاه و دستیارش از 
پله‌های آن بالا رفتند و از بلندی به غروب خورشید نگاه کردند. 
از آن‌جــا همه‌چیــز معلوم بود. یــک عقاب بالای سرشــان پرواز 
می‌کرد. کارآگاه سیتو گفت: »این‌جا خیلی قشنگه چین‌می‌ادو!«

چین‌می‌ادو گفت: »به‌اندازه‌ی دیوار چین قشــنگه، شاید هم 
بیشتر.« 





بعد از آن، کارآگاه و دســتیارش به دفتر رئیس تخت‌جمشــید 
رفتنــد. وقت شــام بــود و رئیس بــرای آن‌ها غذاهــای ایرانی 
روی میز گذاشــته بــود. از غذاها، بوهای خوبی بلند می‌شــد 

که دهان کارآگاه سیتو را آب می‌انداخت. 
 کارآگاه ســیتو به چین‌می‌ادو گفت: »ایرانی‌ها دوســت دارن 

به مهمون‌هاشون حسابی غذا بدن.« 
چین‌می‌ادو گفت: »پســرعموم به مــن گفته این یه راهه تا به 

مهمون‌ها نشون بدن که خیلی دوستشون دارن.« 
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